
نتفلیکس را من ساختم 
کوین اسپیسی با تاکر کارلســون در یک ویدئوی سالانه 
کریسمس به گفت‏وگو نشست و طی آن در نقش فرانک 
آندروود، شخصیت »خانه پوشالی« ظاهر شد که در فصل 
ششــم و آخر سریال، کشته شــد. مهر ضمن اعلام این 
خبر به‌نقل از هالیوود ریپورتر نوشــت، از سال ۲۰۱۸ که 
اتهام‏های تجاوز جنسی علیه اسپیسی مطرح شد، این 
بازیگر هرســال یک ویدئوی کریسمس منتشر می‏کند 
که در آن با لهجه جنوبی فرانک آندروود ظاهر می‏شــود. 
امسال کارلسون هم به او پیوست و این‌دو درباره نتفلیکس 
صحبت کردند. مجری ســابق فاکس‏نیوز از اسپیســی 
پرســید آیا متوجه شــده هربار که شــخصی این برنامه 
اســتریم را باز می‏کند، اسپیســی در صدای آغاز برنامه 
حضور دارد و یادآوری کرد که »بوم‏بوم« از »خانه پوشالی« 
آمده است. اسپیســی در نقش فرانک گفت: »بنابراین 
عجیب است که آن‏ها تصمیم گرفتند به‏طور علنی روابط 
خود را با من قطع کنند؛ آن هم برای ادعاهایی که اکنون 
روشن شده نادرست هستند. فکر نمی‏کنم دیگر سوالی 

وجود داشته باشد. نتفلیکس به‌خاطر من وجود دارد. « 

»فراز« مجرم شناخته نشد
و  سیاســی  دادگاه‏هــای  هیئت‏منصفــه  ســخنگوی 
مطبوعاتی گفت، این هیئت در جلســه روز دوشــنبه، 
چهــارم دی‌مــاه دادگاه مطبوعــات، بــه اتفــاق  آراء، 
مدیرمسئول روزنامه اینترنتی »فراز« را مجرم نشناخت. 
ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، اکبر نصراللهی در 
این مورد گفت: »اتهام مدیرمسئول روزنامه اینترنتی فراز 
»ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه ازطریق طرح مسائل 
نژادی و قومی«، موضوع  بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات 
و نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ مورخ ۲۲ فروردین‌ماه 
۱۴۰۱ شعام در خصوص »مدیریت فضای رسانه‏ای برای 
جلوگیری از ایجاد شکاف‏های مذهبی و نژادی میان دو 
ملت ایران و افغانســتان« بود که اعضای هیئت‏منصفه 
پس از شــنیدن دفاعیات متهم  به اتفاق آراء، او را مجرم 
ندانســت.« او افزود: »متهم در بخشی از دفاعیات خود 
گفته که ما »افغان‏هراســی و افغان‏ســتیزی« نکردیم، 
بلکه  از مهاجران قانونی دفاع  و از مهاجران غیرقانونی و 
عدم‌ساماندهی آن‏ها  انتقاد کردیم. ضمن اینکه مصوبه 

شورایعالی امنیت ملی به ما ابلاغ نشده است.« 

کیانوش عیاری هوشیار شد
تهیه‏کننــده فیلم »ویلای ســاحلی«، از بهبود شــرایط 
کیانوش عیاری خبر داد و عنوان کرد، این فیلمســاز در 
چند روز آینده به بخش عمومی منتقل می‏شــود. مهر 
ضمن اعلام این خبر نوشت، رضا رخشان درباره وضعیت 
کیانوش عیاری که به‌دلیل کاهش ســطح هوشــیاری 
به بیمارستان منتقل شــده است، گفت: »آقای عیاری 
به‌دلیل مصرف نکردن قرص‏های‌شان دچار تشنج شد 
و ابتدا به بیمارستان شریعتی، سپس بیمارستان سینا 
انتقــال پیدا ک رد.« او ادامــه داد: »طی صحبتی که با 
بیمارستان داشتم، خوشبختانه سطح هوشیاری او بالا 
آمده و توانســته اســت اطرافیان را بشناسد. طبق نظر 
پزشــک، حال او رو به بهبودی است و در چند روز آینده 
از آی‏سی‏یو به بخش عمومی منتقل می‏شود.« رخشان 
در پاسخ به اینکه آیا کیانوش عیاری سکته مغزی کرده 
یا خیر؟ عنوان کرد: »آقای عیاری ســکته نکرده است و 
به‌دلیل تشنج، سطح هوشیاری‏‏اش پایین آمده بود. فعلًا 
امکان ملاقات وجود ندارد چون در آی‏ســی‏یو است اما 

خوشبختانه حال عمومی‏اش بهتر شده است.« 
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بهرام بیضایی فیلمســازی مؤلف اســت؛ نــه از آن رو که خود 
 ـرا   ـاعم از نمایشــنامه‏ یا فیلمنامه‏  به‌تنهایی آثار نمایشــی‏اش 
می‏نویسد، بل بِدان واسطه که جهان داستان‏اش، جهانی یکه و 
منحصربه‌فرد است و رَدّ آن را در سپهر اندیشگی هیچ فیلمساز 
و نویسنده‎ی فارسی‌زبانِ دیگری نمی‏توان یافت. )اگرچه شاید 
بتوان در فرهنگ شرق، آکیرا کوروساوا را هنرمندی همچون 
بیضایی برشمرد که او نیز با تکیه به فرهنگ و نشانه‏های بومیِ 
افســانه و اســطوره‎های ژاپنی، جهانِ ویژه‏ی خود را بازساخته 
است.( کوتاه ســخن این‌که، بیضایی همواره از منظری یگانه، 

داستانِ تازه‏ای روایت می‏کند.
جهانِ بازساخته‏ی بیضایی البته دارای نشانه‏هایی روشن 
است. نخســتینِ آن، قهرمان‏ها و شــخصیت‏هایی هستند ـ 
 ـکه اگرچــه در روزگارِ امــروز می‏زیند، اما پیوندی  عمدتــاً زنان 
ناگسستنی با افسانه‏ها و اســطوره‏های ایرانی دارند. دو دیگر 
 ـکه از تاریخ می‏آیند   ـهمچون آینه و شمشیر  اشیاء و ابزاری‏اند 
و در جهان ما بدل به نشانه‏هایی روشن می‏شوند برای گسترش 
صلح و عشق و زیستن و سوم آیین‏ها و تشریفاتی که ریشه در 

طبیعت، زمین و باروری دارد. 

فیلمنامه‌نویس
جابر قاسمعلی 

 و ناگهان.... 
بهرام  بیضایی!

 زنـان؛ پرسونای تکرارشونده 
یک فیلمساز مولف

بهرام بیضایی هویت ملی و فرهنگ ایرانی

اـن  را   جهـ
چاره جز فرهنگ نیست

وقتی از بهرام بیضایی و سینمای او حرف می‏زنیم، نمی‏توان از هویت ملی و فرهنگ 
ایرانی ســخن نگفت. بدون شــک او یکی از دغدغه‌مندترین فیلمسازان نسبت به 
مسئله هویت و فرهنگ ایرانی است که نه‌فقط در عرصه سینما که در قلمرو ادبیات 
و هنر نمایشی، می‏توان رد این دغدغه‌مندی را دید؛ از کتاب‏هایی که نوشته تا آثار 
نمایشــی و تصویری که ساخته اســت. ازسوی‌دیگر بیضایی فیلمسازی متعلق به 
جریان موج نوی سینمای ایران است که نوعی سینمای ساختارشکن و معترض هم 
محسوب می‏شد که نگاهی انتقادی به بحران هویت در تلاطم‏های تاریخی و سیاسی 
داشــت. درواقع فیلمسازان سینمای موج نو با واهمه‌ی از دست ‌رفتن هویت ملی، 
به ســــاخت فیلم روی آوردند. سینمای روشنفکری نگران تخریب فرهنگی بود که 
موجب تضعیف امنیت هویت شده بود و به بحران هویت ملی و فرهنگی منجر شده 
بود. نه‌فقط هویت ملی که هویت قومی هم در جهان سینمایی بیضایی موردتوجه بود 
که مصداق بارز آن را می‏توان فیلم »باشو غریبه‏ای کوچک« دانست که گفت‌وگو بین 

قومیت‏های ایرانی را برجسته کرد تا درنهایت به دفاع از هویت ملی بپردازد. فیلم‏های 
اولیــه بیضایی یعنی »رگبار«، »غریبه و مه« و »چریکه تــارا« هم رد پررنگی از مفهوم 
هویت ملی را در قصه خود بازنمایی می‏کنند و »مرگ یزدگرد« هم که سراغ واقعه‏ای 
در دل تاریــخ ایران می‏رود تا هویت ملی را در روایــت و خوانش تاریخی آن به کانون 
درام بکشاند. اساساً بیضایی در سینمای خود از نوعی احساس گمگشتگی در جامعه 
ایرانی سخن می‏گوید و همواره دنبال هویت است. از هویت فردی و فرهنگی گرفته تا 
هویت اجتماعی، ملی و تاریخی. قهرمانان او عموماً دنبال پاســخی برای پرسش»من 
کیستم«، هستند. ازســوی‌دیگر تلاش او برای نمایش آیین‏ها و سنت‏های ازیادرفته 
و شــیوه و ســبک گفتاری شــخصیت‌هایش، به کارگیری زبان فارســی ســلیس و 
مخالفت‌اش با پذیرش پوسته ظاهری مدرنیته، دلایل و عناصر دیگری است که نشان 
می‏دهد او چقدر نســبت به مســئله هویت و ایرانیت در جهان معاصر دغدغه دارد. 
خود او دربــاره هویت و بحران آن چنین می‌گوید: »ایــران در قرن نوزدهم از خواب 

بهرام بیضایی جیمز دین، شرق بهشت

سرچشمه  نبوغ

روزی از روزها بنابر عادتی دیرین یکی از شماره‏های مجله قدیمی ستاره سینما )سال 
1335( را ورق می‏زدم، رســیدم به صفحه »سرگرمی و مسابقات« که از خوانندگان 
مجله خواســته بود، بهترین هنرپیشــه و بهترین فیلم را انتخاب کنند و دلیلش را 
بنویسند، یادداشتی دیدم با تیتر »جیمز دین/ بهترین هنرپیشه« و »شرق بهشت/ 

بهترین فیلم«، نوشته بهرام بیضایی: 

»علاقه من به جیمز دین از سه جهت؛ هنر، قیافه و شرایط خاص اوست. مسلماً 
شخصیت‏هایی چون ســر لارنس اولیویر، فردریک مارچ، اسپنسر تریسی یا ویوین 
لی و اولیویا دو هاویلند هرگز نام‏شان از نام هنرمندان واقعی و بی‏نظیر محو نخواهد 
شد. ولی کســی که در اولین بازی خود »شرق بهشــت« آن‏چنان قدرت و مهارت 
نشان می‏دهد، مسلماً در میان این‌همه هنرپیشه تنها جیمز دین است. هاری بور 
و فردریک مارچ، ســابقه ممتدی در بازی‏های سینمایی دارند. اما جیمز دین هیچ 
سابقه‏ای نداشت. بعضی هستند که هم هنرپیشــه‏اند، هم کارگردان؛ از این میان 
هنرپیشه‏ای چون لارنس اولیویر را نمی‏شناسم. گرچه چارلی و اورسن ولز، نابغه‏های 
ســینما خوانده شده‏‏اند. جیمز دین هنر داشــت چون در سه بازی‏اش با منتهای 
قدرت ایفای رل کرد. ما شــورش بی‏دلیل و شاهکار او غول را ندیده‏ایم، می‏گویند 
شراره‏های نبوغش را در غول ظاهر کرده است. او قیافه‏ی سمپاتی و زیبایی داشت. 

منتها برخلاف اشخاصی چون تونی کرتیس و اعوانش، علاوه بر زیبایی، غلیان یک 
احساس و اندوه را نیز ظاهر می‏ساخت و می‏نمایاند که باطناً روحی حساس دارد. 
مهمترین شرط خاص او، مرگ‌اش بود. جیمز دین، فدای سیاست‏بازی‏های هالیوود 
شــد تا یک‏وقت به اوج شهرت برسد و درنهایت گمنامی و فقر بمیرد. او به منتهای 
شهرت رسید و آن وقت مُرد. برای او »طلوع یک ستاره« بود، اما »غروب یک ستاره« 
نبود. او با الیا کازان شــروع به‌کار کرد، جیم پرسوناژ اول فیلم اخلاقی نیکلاس ری 
شــد و با جرج اســتیونس کارش را تمام کرد. سپس رفت تا در شرق بهشت، جایی 

تهیه ببیند.«
»آنچه باعث مزیت این فیلم می‏شود، پرده عریض آن نیست بلکه محیط خاص 
و واقعیت صرف آن اســت. شــرق بهشــت مثل همانندش اتوبوسی به‌نام هوس 
محیطی را می‏سازد که در آن »اخلاق« پرسوناژ‏ها را محکوم می‏کند. بیشتر اعمال 
و رفتار آن‏ها »اخلاقی« نیست ولی منتجه روح متلاطم »انسانی« است. خوره روح 
و حسد کال را که در پی محبت می‏گردد، »انسانی« می‏دانیم. طریقه دیوانه‏واری 
را که برای یافتن این محبت عملی )نه انتخاب( کرد، فرع حالات انسانی او بود. اما 
هیچ‏کدام »اخلاقی« نبود. بیهوده در برخی آثار می‏کوشند، رفتار پرسوناژ اول را با 
اخلاق منطبق کنند و برای او ارزش معنوی فوق شخصیت‏های دیگر قائل شوند. 
حال آنکــه در یک لحظه بحرانی، دیوانگی مجال تعقل و اندیشــه درباره موازین 
»اخلاقی« را به ما نمی‏دهد. این از خواص بشــر است. خصوصاً کسی که تحت 

منتقد سینما
طهماسب صلح‏جو

اندیشه
مولف

منتقد سینما
رضا صائمی


